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، »شـدگي غلـت     سايـشي  «،»شـدگي غلـت     انـسدادي « فرايندهاي تقويـت  . پردازد  فارسي مي 
قـدرت  «،  »قـدرت جايگـاهي   «با توجه به مفـاهيم      » شدگي  دهاني«و   »شدگي غلت   انسايشي«

 »قوانين بهينـة سـاخت هجـا   «و  )Foley, 1977 (»اصل توسعة ماندگاري«و » كننده همگون
)Vennemann, 1988( ــده ــل ش ــد  تحلي ــره   داده. ان ــا به ــب واژه و ب ــا در قال ــري از  ه گي

هـاي   برخي از يافتـه . اند هاي فارسي باستان و فارسي ميانه گردآوري شده     بانهاي ز   نامه  واژه
» قـدرت جايگـاهي   « عامـلِ  ، فرايند چهار  بروز هر   در   نخست اينكه،  :از اين قرارند  پژوهش  
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  . اند تبديل شده [χ]  و [ʤ]،[b, Ɉ, v]هاي  ترتيب به همخوان
 قوانين بهينة   ، اصل توسعة ماندگاري   ، قدرت جايگاهي  ،قدرت واجي : هاي كليدي   واژه
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  مقدمه. 1
،  2و تقويـت  1تمـايز فراينـدهاي واجـي تـضعيف       راي  نخستين اصطلاح علمي كه در قـرن نـوزدهم ب ـ         

  هـا يـا طبقـة    عنوان روشي بـراي مقايـسة همخـوان     به» قدرت«. است 3»قدرت واجي«معرفي گرديد، 
  . است رفته كار ها به بندي همخوان ها و نيز براي رتبه طبيعي همخوان

، 4» غلـت  شدگي  انسدادي« كوشد تا نقش قدرت واجي در بروز فرايندهاي         پژوهش پيش رو مي   
در زبان فارسـي را بـر مبنـاي دو     7»شدگي دهاني«و  6»شدگي غلت انسايشي«،  5»شدگي غلت   سايشي«

  . بررسي كند)Vennemann, 1988 (و ونمان )Foley, 1977(ي رويكرد فول
 در بـروز هـر يـك از         نخـست اينكـه،   : از ايـن قرارنـد     پـژوهش     ايـن  شـده در    هاي مطرح   پرسش
   »رفتگـي   واك«،  »شدگي غلـت    انسايشي«،  »شدگي غلت   سايشي«،  »تشدگي غل   انسدادي«فرايندهاي  

   )Foley, 1977(شــده در  رويكــرد فــولي    اشــارهيــك از عوامــل   كــدام» شــدگي دهــاني«و 
ــه   دوم آنكــه،داراي نقــش هــستند؟ ــه ب ــا توج ــدهاي يادشــده ب ــة ســاخت هجــا « فراين ــوانين بهين » ق

)Vennemann, 1988(سـوم اينكـه،  اند؟ ار هجا صورت گرفته تا چه اندازه در جهت بهبود ساخت  
  در بروز فرايندهاي تقويت زبان فارسي چگونه است؟» قدرت واجي«تبيين نقش 

سوم و چهارم   دوم پيشينة پژوهش، در بخش      ساختار پژوهش به اين صورت است كه در بخش          
ششم به  ها و بخش      بخش پنجم به تحليل داده    . اند  مطرح شده  مباني نظري    روش پژوهش و  به ترتيب   

  .اختصاص دارندها  يافته
  

  پيشينة پژوهش. 2
 يادشـده هاي اندكي به زبان فارسي بـر فراينـدهاي            اند بررسي   تا جايي كه نگارندگان جستجو نموده     

 .است ها پرداخته شده كه به برخي از آن پذيرفته انجام در زبان فارسي

اي، سـريع   ي در گفتار محاورها امكان التقاي واكه) Ghatreh et al., 2020(قطره و همكاران 
بر ميزان و چگـونگي   ) ها بست  به طور خاص واژه(و پيوسته و همچنين واكاوي تأثير عناصر صرفي 

 ويتوان الگ ـ نگارندگان بر اين باورند كه از نظر آوايي مي. اند را بررسي كردهاي  بروز التقاي واكه

VC درصــد مــوارد 73/55نــين در همچ. را بــراي ســاخت هجــايي زبــان فارســي مفــروض دانــست 
همخــوان ميــانجي ،  درصــد27/44در  و   نــشده  دو واكــه درجبــيناي  گونــه همخــوان ميــانجي هــيچ

                                                                                                                   
1 lenition 
2 fortition 
3 phonological strength 
4 glide occlusivization 
5 glide fricativization 
6 glide affrication 
7 buccalization 
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 شـده بـه آن واژه       هفـزود بـست ا    به شرايط آوايي و صرفي واژه ميزبـان و پـي          كه اين فرايند    شده     درج
 /o/ و) عطـف ( /o/ اي بـست واكـه    ميزان درج همخوان ميـانجي در دو پـي  همچنين، .بستگي دارد

اي  هاي واكـه  بست كه تلفظ يكساني دارند، نمايانگر تأثير شرايط صرفي و واجي پي     )  را ةكوتاه شد (
 .اي است بر نوع و ميزان رخداد التقاي واكه

هاي واكه  فرايندهاي تقويت مانند درج همزه در ابتداي واژه) Kambuziya, 2006(كامبوزيا 
وي بر اين بـاور اسـت كـه درج جـزو     . است ودواحد بررسي نمودهآغازين را در چارچوب نظرية خ    

فرايندهاي هجابندي مجدد و سـاخت هجـاي مطلـوب در زبـان فارسـي اسـت، زيـرا آغـازه عنـصر                       
: ماننـد . ضروري در هجاي زبان فارسي است و هجاي بدون آغازه مطلوب نبوده و غير مجـاز اسـت                 

/ɑb/[ʔɑb] »و » آب/sɑz.mɑn/[sɑ.ze.mɑn] »مانساز«. 

هــاي   را بــا ارجــاع بــه داده[b] بــه /w/شــدگي  ، فراينــد تقويــت انــسدادي)Jam, 2009(جــم 
 بر مبناي نظرية بهينگي بررسي نموده و به اين يافتـه دسـت يافتـه    )Kambuziya, 2006(كامبوزيا 

  .هاي فارسي نو ممنوع و غير مجاز است  در آغاز واژه/w/كه وجود غلت 
ي تـضعيف و تقويـت   يندهاا فر،)Aram & Sadat Safvat, 2016 (تصفوسـعادت  آرام و 

 تـاريخي  هـاي  دورهرا در سي رفان بادر زرفتگـي     شدگي و واك    مانند تشديد، تشديدزدايي، سايشي   
 گيـرد   مي انجام زبان اين نيازهاي جبران براي تقويت فرايند زبان در به گفتة ايشان  . اند  بررسي نموده 

 بـه  مـشروط  ايـن فراينـدها      .دن ـده  مي رخ زباني نياز به بنا و لفظّت در براي آساني    وتقويت تضعيفو  
  .نداواجي محيط

رفتگــــي، دميــــدگي،   درج، واك تقويــــتهاي فراينــــد)Mobaraki, 2013 (مبــــاركي
شناسي زايشي در زبان فارسي و چهـار           در نظام واجي فارسي را در چهارچوب واج        شدگي  انسدادي

 ايـن پـژوهش نـشان       هـاي   يافتـه . است ضايي بررسي نموده  گويشِ اقليدي، كرماني، سبزواري و شهر     
رفتگـي در آغـاز       شدگي و دمش در آغـازة هجـا و واژه، فراينـد واك              دهند كه، فرايند انسدادي     مي

واژه، فرايند كشش در بافت پيش از همخوان، فرايند درج همخـوان در آغـاز واژه و درج واكـه در      
  .گيرند  ميانجامهمخواني،  بافت بين

  

  ش پژوهشرو. 3
هاي فارسي باسـتان و ميانـه ماننـد           هاي زبان   پژوهش پيش رو به شيوة اسنادي و با استفاده از فرهنگ          

 پايگـاه  و) Kent, 1953(و كنـت  ) Nyberg, 2011(، نيبـرگ  )Mackenzie, 2005(مكنـزي  
 واژه   در قالـب   هـا   داده. اسـت   انجام گرفته  »سشناختيدانشگاه تگزا   هاي زبان   مركز پژوهش  «1اينترنتي

                                                                                                                   
1 https://lrc.la.utexas.edu/eieol_base_form_dictionary/aveol/22 
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  .هستند
اي در دورة كنوني آن را به كار          از آن جاكه زبان فارسي ميانه، زباني مرده است كه كاربر زنده           

براي حفـظ يكپـارچگي     . ها، صورت نوشتاري فارسي ميانه و نو است         برد، بنابراين مبناي مقايسه     نمي
سپس، قاعـدة   . است  رفته شده اي بهره گ  .پي.المللي آي   ها، از الفباي آوانگاري بين      در ارائة آوانويسي  

  .است مربوط به هر فرايند با استفاده از رويكرد زايشي نشان داده شده
  
   مباني نظري.4

 بـه نقـش   ),Vennemann, 1988( و ونمـان  )Foley, 1977(در ايـن بخـش دو رويكـرد فـولي     
  .شوند قدرت واجي در بروز فرايندهاي واجي ارائه مي

  

  جيرويكرد فولي به قدرت وا. 1. 4
اصـل توسـعة   «بسط الگوهاي قاعدة همگـاني را تحـت حاكميـت    ، )Foley, 1977, p. 107(فولي

قـدرت  «دانسته كه بر اساس آن، تضعيف يا تقويت عناصر واجي تحت تأثير سـه عامـل                 1»ماندگاري
  .دهند  روي مي4»كننده قدرت همگون«و  3»قدرت جايگاهي«2»ذاتي

 نخـست  -1 : اشـاره دارد هـا  تـه رت ذاتـي بـه ايـن نك   قد )Foley, 1977, p. 107(فولي  به باور
شوند؛ يعنـي فراينـد تقويـت         هاي قوي، تقويت مي     عناصر قوي به طور گسترده و ترجيحاً در جايگاه        

تـر خـود،      نوعـان ضـعيف     شود و بنابراين، عناصر قوي نسبت به هـم          نخست بر عناصر قوي اعمال مي     
هـاي     طـور گـسترده و ترجيحـاً در جايگـاه           عناصر ضعيف بـه    -2. بيشتر دستخوش تقويت مي شوند    

شود و بنـابراين، عناصـر        شود؛ يعني فرايند تضعيف بر عناصر ضعيف اعمال مي          ضعيف، تضعيف مي  
 ايـن اصـل     اسـاس بـر   . شـوند   تر خود بيشتر دسـتخوش تـضعيف مـي          نوعان قوي   ضعيف نسبت به هم   

تـر از آن   ه همه عناصر ضعيفگا شود كه  اگر عنصري با قدرتي معين ضعيف شود، آن بيني مي   پيش
  .گردند نيز ضعيف مي

اصـل  «پايـة  بـر  . ها هـستند  تر از ديگر جايگاه  ها قوي    قدرت جايگاهي، برخي از جايگاه     بر مبناي 
هـاي    گردنـد و در جايگـاه       هـاي قـوي دسـتخوش تقويـت مـي           ناصر در جايگـاه   ع» توسعة ماندگاري 

 )109همـان،  (فـولي  . )Foley, 1977, p. 107 (گيرند ضعيف ترجيحاً در معرض تضعيف قرار مي
  . سازد هاي قوي و ضعيف مطرح مي بندي زير را براي جايگاه دسته

                                                                                                                   
1 Inertial Development Principle 
2 inherent strength 
3 positional strength 
4 assimilative strength 
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  )Foley, 1977, p. 109( هاي قوي و ضعيف  جايگاه:1 جدول
    جايگاه قوي    جايگاه ضعيف

  آغازه _#  پايانه #_
V_V  بين دو واكه  n_  خيشومي پس  
V_  تكيه پس از واكة بي  vʹ_  بر ة تكيهپس از واك  

  
، به اين نكته اشاره دارد كه، اگر يك همخوان در دو جايگاه ) Foley, 1977, p. 111 (فولي

 شود، در جايگاه قـوي ترجيحـاً تقويـت شـده و در جايگـاه ضـعيف ترجيحـاً                    نمايانقوي و ضعيف    
 تـر ترجيحـاً     اگر دو همخوان در جايگاه مشابه قـوي قـرار گيرنـد، همخـوان قـوي               . شود  تضعيف مي 

تر ترجيحـاً   شود و اگر دو همخوان در جايگاه مشابه ضعيف قرار گيرند، همخوان ضعيف              تر مي   قوي
 ايـن اسـت كـه، فراينـد قـوي شـدن             كنـد   بيان مـي   )همان (نكتة ديگري كه وي   . گردد  تر مي   ضعيف

دهد، همچنان كه ضـعيف شـدن ممكـن اسـت در جايگـاه                همچنين در جايگاه ضعيف نيز روي مي      
   .قوي روي دهد

، نـوع   )همـان (شـان، فـولي       ها بر اساس قدرت جايگـاهي        بر قوي و ضعيف شدن همخوان      افزون
» كننـده  قـدرت همگـون   «ديگري از قدرت را كه در بروز فرايندهاي يادشده نقش دارند، بـا عنـوان                

 همجـوار واج    ايـن نـوع قـدرت از همخـوان     )Foley, 1977, p. 11( به بـاور وي . كند معرفي مي
ها بر همخوان همجوار خويش تأثير گذارده و سعي     كه همخوان  ابه اين معن  . گيرد  شأ مي نظر من  مورد

  .  همجوار با قدرت خود دارد در همگون كردن قدرت همخوان
كنـد كـه بـر آن، هـر      مقياسي از قدرت واجـي معرفـي مـي    )Foley, 1977, p. 25-43(فولي 
، G(glide)  ،N(nasal) )1(شكل  در  . يرندگ  مراتبي قرار مي    طور سلسله    بر اساس قدرت به     همخوان

F(fricative)  ،S(stop)   هـا    انـسدادي  و هـا   هـا، سايـشي     هـا، خيـشومي     دهنـدة غلـت     ، به ترتيب نشان 
 .واك باشند دار يا بي توانند واك ها مي ها و انسدادي  سايشي1 در شكل .هستند

  
  
 
 

  )p, 1977, Foley .25-43(مقياس قدرت واجي : 1شكل 
 

    1        2       3    4          5             6                7               8 

w, y, h     n, m     l     r     F[+voice] F[-voice]      S[+voice]       S[-voice] 
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 كرد ونمان به قدرت واجيروي. 2. 4

 1»هـاي آوايـي   همبـسته «در نظام زبـان داراي  ها  واج )Vennemann, 1988, p. 88(به باور ونمان 
اين پـارامتر   . شوند  ستند كه بر اساس پارامتر آوايي درجة انحراف از جريان هواي ششي نمايان مي             ه
كنـد؛ بـه      ها ايجاد مي    ين همبسته اين فرافكني، ترتيبي ب   . شود   همگاني خوانده مي   2»قدرت همخواني «

بـرعكسِ ايـن   . انـد  بندي شده اين معنا كه اصوات گفتار بر اساس قدرت همخواني بر مقياسي ترتيب  
هـا شـباهت       بـه واكـه    انـدازه كه تا چه      مقياس، مفهوم رسايي است كه اصوات گفتار را بر اساس اين          

  .كند بندي مي دارند، را بر مقياسي ترتيب
  

  
  )Restle & Vennemann, 2001, p. 1312 ( قدرت همخواني مقياس:2 شكل

  
 بـراي سـاخت   3»قـوانين بهينـه  «قوانيني همگاني با عنوان ) Vennemann, 1988, p. 1 (ونمان

 تغيير ساختار هجا را مشخص      برايهاي طبيعي و       كه الگوهاي هجايي برتر در زبان      كند  ارائه مي هجا  
بهبود براي  ،  »قوانين بهينه «تغييري در ساختار هجا با توجه به         بر اين باور است كه، هر        ي و .سازند  مي

  .ساختار هجاست
ــان  ــوان   ) Vennemann, 1988, p. 2(ونم ــا عن ــولي ب ــاني «اص ــل درزم ــل «  و 4»اص اص

، سـاختار زبـان را   ويژه، تغيير زباني بر پارامتري    »اصل درزماني «بر اساس   . سازد  مطرح مي 5»زماني  هم
 مگر اينكه در نظام زبان ساختارهايي وجود داشـته باشـند كـه بـا توجـه بـه                    دهد  تحت تأثير قرار نمي   

هاي آغازين سه همخواني در زبان فارسي از          مانند، حذف خوشه   .كمتر مطلوب باشند  » ن بهينه يانقو«
اي كـه در   بـه گونـه  . شدن به ساخت بهينة هجـا در ايـن زبـان          دورة باستان به ميانه و جديد و نزديك       

 بـه بيـان ديگـر، تغييـر زبـاني بـر             .گيـرد  ط يك همخوان در جايگاه آغازه قرار مـي        فارسي جديد فق  
جا كه هـر تغييـر زبـاني، گـسترة           از آن . سازد  نخست بدترين ساختارها را متأثر مي     پارامتري خاص،   

كنــد، در نتيجــه، گــسترة پيوســتة  پيوســتة ســاختارهاي كــم كيفيــت بــر يــك پــارامتر را حــذف مــي
بـراي نمونـه، در زبـان فارسـي باسـتان       .ماننـد  بالا بر همان پارامتر بر جاي مـي  كيفيت   ساختارهايي با 

                                                                                                                   
1 phonetic correlates 
2 consonantal strength 
2 preference laws 
4 diachronic maxim 
5 synchronic maxim 
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در دورة فارســي ميانــه بــه صــورت . اســت  بــودهV(C)(C)(C)(C)(C)ســاخت هجــا بــه صــورت 
(C)(C)(C)V(C)(C)(C)       و در فارسي جديد به (C)V(C)(C)  هجـاي فارسـي    . است   تبديل شده

 غييـر يـا حـذف در نمـودار بـه رنـگ آبـي نـشان داده        در جهت ساخت بهينه تغييركـرده و مـوارد ت  

، ساختارهاي )Vennemann, 1988, p. 2(ونمان ). Kambuzia & Eslami, 2015(است شده
  :دهد  به ترتيب افزايش برتري به شرح زير نشان مي راشده بر يك پارامتر مرتب
  

  
   تغيير زباني بر پارامتر ساختار هجا:2شكل 

  
گروهـي از قـوانين   ) Vennemann, 1988, p. 11(ونمان  1»هجايي-درون« با روابط پيونددر 

قـانون  « -1: سازد كـه عبارتنـد از   براي ساخت هجاي منفرد مطرح مي » قوانين بهينه «را با عنوان كلي     
  .4»قانون هسته«  -3 و 3»قانون پايانه« -2 ، 2»آغازه

هـاي آن يـك يـا          همخـوان   تعـداد  -، آغازة هجايي ارجح است كه الف      »قانون آغازه «بر اساس   
 افت قدرت همخواني از آغـازه بـه         - قدرت همخواني آن بيشتر باشد، ج      -نزديك به يك باشد، ب    
  . سمت هسته بيشتر باشد

هـاي   خطـي شـمار همخـوان   ت) Vennemann, 1988, p. 14 ( با شرط نخست قـانون پيونددر 
                                                                                                                   
1 intrasyllabic 
2 the head law 
3 the coda law 
4 the nucleus law 
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 يعنـي   ،بـدون آغـازه هـستند     نخست، برخـي از هجاهـا       . آغازه از يك، ممكن است به دو دليل باشد        
كننـد   بيان مـي  )Mailhammer et.al., 2015, p. 558 (همكارانهمر و  مل. آغازي هستند-واكه
 ولي ،هاي خالي را مجاز بداند      ند و زباني وجود ندارد كه فقط آغازه        ا  هاي خالي غيرارجح    آغازه كه

هـا،   برخـي زبـان  گويـشوران  . ستمعمول ني ـ كنند، غير هايي كه اين نوع آغازه را منع مي       وجود زبان 
دومين دليل اين است كه در آغـازة        . گذارند  مييك همخوان   آغازين،    آغازة تهي هجاهاي واكه   در

 ,.Mailhammer et.al(همكـاران  همـر و   مـل . برخي از هجاها بيش از يك همخوان وجـود دارد 

2015, p. 558 (دانند  و ارجح نميرا بهينههايي با بيش از يك همخوان  آغازه .  
 بـر اسـاس قـانون آغـازه،     تـر  مطلـوب آغـازة  ) Vennemann, 1988, p. 18 (بـه بـاور ونمـان   

. اي اســـت كـــه قـــدرت همخـــواني آن بـــه ســـمت هـــسته افـــت بيـــشتري داشـــته باشـــد  آغـــازه
اي  ، پايانـه »قـانون پايانـه  « بر اين ديدگاه است كه بـر اسـاس   )Vennemann, 1988, p. 21(ونمان

. جو  قـدرت همخـواني آن كـم باشـد،          . هاي آن كم باشـد، ب        همخوان شمار. ارجح است كه الف   
  . شيب افت قدرت از پايانه به سمت هسته زياد باشد

معرفـي  » قـانون هـسته  «پردازد،  ها نمي   از آن جاكه اين پژوهش به فرايندهاي واجي تقويت واكه         
  .گردد نمي

» قـوانين بهينـه  « يكـي از  هجـايي  بـين « با روابط پيوند در )Vennemann, 1988, p. 40(ونمان
همجـواري  «: نامد كه به ايـن شـرح اسـت    مي» هجا مجاورت»براي ساخت هجاهاي متوالي را قانون 

A$B همخوان   است اگر، قدرت      جحر اA   قدرت همخوان  ، از پايانة هجاي نخست  در  B آغـازة  در
  CS(B)–CS(A) قـــدرت همخـــواني تفاضـــل بـــه بيـــان ديگـــر، . باشـــدي كمتـــرهجـــاي بعـــد

(Consonantal Strength=CS)  آغازة هجاي دومبين B پايانة هجاي اول و A و بيـشتر  از صفر 
 مـرز  در /r.t/  نمونه، تواليرايب) همان(وي ) Vennemann., 1988, p. 40(» . باشدعددي مثبت
 β و αكنـد و دو ارزش   را بيان مـي  [tɑr.tɑ] و [var.tɑ] آلماني دو اسم خاص در زبان دو هجا در

 CS (t) = β و CS(r) = αصورت به اين  /t/و  /r/ همخوانتيب براي قدرت همخواني دو را به تر
 عــددي αبنــابراين . قــوي اســت /t/  انــسدادي ضــعيف و/r/ روان ،بــه بــاور وي. گيــرد در نظــر مــي

 را  /t$r/ و   /r$t/وي سپس تفاوت دو همجـواري       .  است 10 عدد بزرگي مانند     β و   4كوچك، مثلاً   
ــي  ــسه م ــد مقاي ــه ؛ كن ــه گون ــواري     اي ب ــستين همج ــواني در نخ ــدرت همخ ــق ق ــل تفري ــه حاص   ك

CS(t) – CS(r) = 10-4=6  مين همجواريو در دوCS(r)–CS(t) = 4-10=-6 بنـابراين  . اسـت
  . ارجح است/t$r/ نسبت به /r$t/   همجواري
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  ها بررسي و تحليل داده. 5
شـدگي   انسايشي«، »شدگي غلت سايشي«و »  غلتشدگي  انسدادي «قويت فرايندهاي ت  ،در اين بخش  

  .شوند  بررسي مي، مبناي دو رويكرد يادشدهبر» شدگي دهاني«و » رفتگي واك«، »غلت
  
  شدگي غلت فرايند انسدادي. 1. 5

 فارسـي باسـتان   /ʋ/دار  واكـة لبـي واك    از نيم/w/غلت معتقد است ) Kent, 1953, p. 25(كنت 
 فارسي /w/. است  هندواروپايي گرفته شده/ṷ/*واكة    فارسي باستان از نيم    /ʋ/. است  گرفته سرچشمه

واژه تبـديل  در آغـاز  [g] ,[Ɉ] [b]دار  ميانه در تحـول بـه فارسـي نـو، بـه همخـوان انـسدادي واك       
 و نيبـــرگ ) Mackenzie, 2005, p. 49-56, 75-82(هـــا از مكنـــزي  داده. اســـت شـــده

)Nyberg, 2011, p. 42-52, 79-87 (اند برگرفته شده.  
  

   فارسي نو در جايگاه آغاز واژه[b]و  [Ɉ] فارسي ميانه به /w/تبديل : 2 جدول
  فارسي ميانه  فارسي نو    فارسي ميانه  فارسي نو  
 Ɉardeʃ  wardiʃn  گردش bɑnɈ  wāɑng  بانگ

  gorz  warz  گرز  banafʃe  wanafʃag  بنفشه
  gorɑz  warɑz  گراز  bahrɑm  wahrāɑm  بهرام
  gozir  wizir  گزير  bɑd  wāɑd  باد

  
  :قاعدة اين فرايند به صورت زير است

  در فارسي نو در آغاز واژه[Ɉ]و [b]فارسي ميانه به /w/تبديل . 3 قاعدة
/w/ → {b, Ɉ} / # --- 
[ گرد+افراشته،+پسين،+رسا ،+همخواني،+ ] → [ واك+پيوسته،-رسا،-  ]/ #--- 

  

افـزايش مشخّـصة    در جايگـاه آغـازي بـه منظـور           /w/ غلت از فارسي ميانه به نو،       دگرگونيدر  
تـر بـا كـاهش جريـان هـواي        همخواني مانند كاهش رسايي و افزايش قدرت ذاتي و نيز توليد قـوي            

جا كه در    از آن  .گردد  تر بر سر جريان هوا، به انسدادي تبديل مي          چاكنايي به دليل ايجاد بست قوي     
 تأثيرفراينــد ه تحــتژجــود نــدارد،  در آغــاز وا بــه عنــوان واج و/w/ كــامي ، غلــت نــرمفارســي نــو
 داراي توليد   /w/ غلت. است تبديل شده [Ɉ]يا   [b]دار  شدگي قرارگرفته و به انسدادي واك       انسدادي

 همجـوار، بـه     هـاي  شـرايط بافـت واج    كامي بوده كه طي تحول زبـاني بـا توجـه بـه                نرم-دوگانة لبي 
  .است شدهتبديل  [Ɉ]يا كامي [g]كامي   نرم،[v]دنداني - لبي،[b] دو لبي هاي همخوان
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. آينـد   به شمار نمي    هاي ضعيف   ها، از همخوان     غلت )1شكل  ( مقياس قدرت همخواني     مبنايبر  
شـود و     ، هرچـه رسـايي يـك واج بيـشتر باشـد قـدرت آن كمتـر مـي                  شـكل  بر مبناي اين     ،همچنين

به شمار  واكه    يك نيم  /w/غلت  . تر است    واج قوي   آن عكس هر چه رسايي يك واج كمتر باشد،       رب
 شـود،   نمايان هجا    تواند در حاشيه    جاكه مي  ها شباهت دارد و از آن        آوايي به واكه   از جنبة   و آيد  مي

گيـرد و     شـدگي قـرار مـي       اين غلت طي فراينـد انـسدادي      . ها شباهت دارد     واجي به همخوان   از جنبة 
عنـوان    يابد و چـون بـه   هاي همخواني آن افزايش مي گييژكه و يشود، در حال    رسايي آن كاسته مي   

 نـشان   )1( شكل   .يابد   شده، تقابل بين اين واج با واكه پس از آن افزايش مي            نماياندهمخوان آغازه   ه
ــي ــوان  م ــه همخ ــد ك ــاي  ده ــوي/w/ از [b, Ɉ]ه ــد  ق ــر . ترن ــايب ــدگاري  «مبن ــعة مان   »اصــل توس

)Foley, 1977, p. 108(   رود غلـت   انتظـار مـي/w/      ،فارسـي ميانـه ترجيحـاً در جايگـاه ضـعيف
در . اسـت   اين در حالي است كه اين غلت در جايگاه قـوي آغـاز واژه، تقويـت شـده            . تضعيف شود 

 غلبـه كـرده و آن را        /w/غلـت   » قدرت ذاتـي  «بر  ) همان(» قدرت جايگاهي «بروز اين فرايند، عامل     
   .است دستخوش تقويت نموده

 /w/از همخـوان     [Ɉ] و   [b]هاي انسدادي     ، همخوان )2شكل  (بر اساس مقياس قدرت همخواني      
 قاعـدة   پايـة بـر    .اسـت   پذيرفتـه  انجامدر توافق با اين قانون      » شدگي  انسدادي«تر هستند و فرايند       قوي

 : رابطة منطقي زير صادق است،تقويت آغازه

  تر در  آغازواژه تبديل همخوان ضعيف به همخوان قوي. 1رابطة منطقي 
#A → #B ↔ CSB>CSA 

/#w/ → [#b, Ɉ] ↔ CSb, Ɉ> CSw 
 فارسي نو در جايگاه آغاز واژه، بـر اسـاس رابطـة منطقـي تقويـت      [Ɉ] و [b]يانه به    م /w/تبديل  
   .است روي داده

  
  شدگي غلت سايشيفرايند . 2. 5

هـاي   داده. اسـت   تبديل شـده هجا و هژدر فارسي نو در جايگاه آغاز وا[v]فارسي ميانه به  /w/غلت 
اين تغيير را ، )Mackenzie, 2005, p. 150-162; Nyberg, 2011, p. 200-218 (جدول زير

  :دهند و آغازه هجا  نشان ميه ژدر دو جايگاه آغاز وا
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   در فارسي نو در جايگاه آغازة هجا و واژه[v] فارسي ميانه به /w/تبديل : 3جدول 
  فارسي ميانه  فارسي نو    فارسي ميانه  فارسي نو  
 mor.vɑ  mur.wɑg  مروا vazaG Wazaγ  وزغ

 ham.vɑr  ham.wɑr  هموار  Vac  Wak  )قورباغه(وك 

  pej.vand  paj.wand  پيوند  Van  Win  )نوعي ساز(ون 
  Ɂost.ːvɑr  awest.wɑr  استوار  vazeʃ  waziʃn  وزش

  

  :قاعدة اين فرايند به شرح زير است
  در جايگاه آغازة هجا و واژه/w/شدگي   سايشي.3 قاعدة

/w/ → [v] / {#, σ} --- 
[ گرد+ين،پس+افراشته،+رسا،+همخواني،+ ]→ [ تيز+اي، تيغه-واك،+جلودهاني،+ ]/ {#, σ} --- 

  

اصـل   «مبنـاي بـر  . تر اسـت   قوي/w/ غلت از[v]  سايشي   كهدنده  نشان مي ) 2(و  ) 1(هاي   شكل
 فارسـي ميانـه ترجيحـاً در    /w/رود غلـت   ر مـي انتظـا  )Foley, 1977, p. 108 (»توسعة ماندگاري

ست كه اين غلت در جايگاه قوي آغاز واژه، تقويـت           اين در حالي ا   . جايگاه ضعيف، تضعيف شود   
 غلبـه   /w/غلـت   » قـدرت ذاتـي   «بـر   ) همان(» قدرت جايگاهي «در بروز اين فرايند، عامل      . است  شده

 .است كرده و آن را دستخوش تقويت نموده

ر  تغيي ـ رو  از اين    نبوده و    ارجح فارسي ميانه    /wak/ ساختار   ، نمونه راي، ب »زماني  اصل هم «پاية  بر  
 .اسـت   تبـديل شـده    [v] به سايـشي     /w/دهد و در تحول از دورة ميانه به نو غلت             همخواني روي مي  

هــاي آغــازه بــه منظــور روي دادن فراينــد  شــدن همخــوان  بــر اســاس رابطــة منطقــي قــوي،بنــابراين
 مقيـاس قـدرت   مبنـاي بـر  . تـر باشـد   ضـعيف /v/ از سايـشي  /w/ ، بايـد غلـت   »شدگي غلت سايشي«

دار از غلـت بيـشتر اسـت و  بـا تبـديل غلـت بـه                     قدرت همخواني سايشي واك    )1ل  شك(همخواني  
  :است و بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است سايشي، فرايند تقويت روي داده

  نو در  آغازواژه [v]ميانه به /w/تبديل . 2رابطة منطقي 
/#w/ → [#v] ↔ CSv > CSw 

  

  شدگي غلت در سايشي در مرز هجا ها مع جبري قدرت همخواني تواليج: 4 جدول

  نمونه
جمع جبري 
  صورت نو

جمع جبري 
  صورت ميانه

توالي در 
  فارسي نو

توالي در 
  فارسي ميانه

 r.v  r.w 1-=5-4  3+=5-8  مروا

  m.v  m.w 3-=7-4  1+=7-8  هموار
  j.v  y.w  0=4-4  4+=4-8  پيوند



 ... كريمي باورياني و  / ...ي بر مبناي در فارسيت تقويندهاي در بروز فراينقش قدرت واج / 224

در /w/شـدگي غلـت       ايـشي ها، آشكار اسـت كـه فراينـد س          و بررسي داده  ) 4(با توجه به جدول     
در مـرز دو هجـا، رعايـت        » قـانون مجـاورت هجـا     «اسـت و     جهت سـاخت بهينـه هجـا عمـل كـرده          

 برخوردار باشد، همـاهنگي بيـشتري بـا          بيشتري  قدرت كه هر چه آغازه از       اين معن ه ا ب. است گرديده
اسـت كـه از     +) 3( در فارسي نو برابر بـا        /r.v/، حاصل جمع جبري توالي    راي نمونه ب. اين قانون دارد  

تـر     و بـه حالـت بهينـه نزديـك         بيشتر ،است) -1(در فارسي ميانه كه     /r.w/حاصل جمع جبري توالي   
  .است

  
  شدگي غلت فرايند انسايشي. 3. 5

دار كـــامي   فارســـي باســـتان و آن نيـــز از همخـــوان سايـــشي واك/j/فارســـي ميانـــه از /j/غلـــت 
/j*/ 34 (اســت گرفتــهسرچــشمه هنــدواروپايي. p, 2005, Bartholomae .( ايــن واج بــه بــاور

 تبديل ]ʤ[ در آغاز واژه در فارسي نو غالباً به )p, 2007 ,Hübschmann .124-126 (هوبشمان
يـخ و  «هـايي چـون        در واژه  /ja/. »بايـد «: كنـد، ماننـد     در بافت بين دو واكه تغيير نمـي        /j/. است شده
پيـشين فقـط در شـمار انـدكي از          /j/*جاي  ه  ب فارسي نو    /j/واج  . گردد  مي  باز /ai/در اصل به    » يك
پيـشين گرفتـه    ) واكـه   نـيم (گون    واكه/i̭/*ها از     است؛ شايد اين گونه واژه     هاي سرة فارسي آمده     واژه

 در فارسي  [ʤ]دار    فارسي ميانه در جايگاه آغاز واژه به همخوان انسايشي واك         /j/غلت   .شده باشند 
  .شود نو تبديل مي

  

   در فارسي نو در جايگاه آغاز واژه [ʤ]رسي ميانه به  فا/j/ تبديل :5ل جدو
)Nyberg, 2011, p. 224-228( 

  فارسي ميانه  فارسي نو  
 ʤodɑ  juvatāɑk  جدا

  ʤavɑn  juvɑn  جوان
  ʤɑdu  jɑtuk  جادو
  ʤɑm  jɑm  جام

 ʤɑvidɑn jɑweːdɑn  جاويدان

  :قاعدة اين فرايند به صورت زير است
  

   انسايشي در آغاز واژهتبديل غلت به همخوان. 6 قاعدة
/y/ → [ʤ] / # --- 

[ افراشته+،پسين-رسا،+همخوان،+ ]→[ جلودهاني-رهش تدريجي،+اي، تيغه+تيز،+واك،+ ]/# -- 
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بر ه شدحمطري هايبند بيشتر طبقه در )Navidi Baghi, 2013, p. 33 (به باور نويـدي بـاغي  
سايي اً رظاهره و نشدره شاانسايشي ي اهاانبه همخو، ) عكــس قــدرت واجــي (ساييان ر ميزمبنــايِ

ــا  نآ ــنظدر يا سايشي ادي نسدي اهاانسايي همخوربر با ا برهــ ــر گرفتـــ ــه شـــ ــاركر . ستا هدـــ   پــ
)Parker, 2002, p. 17, 42; quoted in Navidi Baghi, 2013, p. 33( كه، در كند بيان مي 
ــتهبنـــسد ي هااني با همخوسايان رميزاز جنبــة نسايشي ي ااـــهانوـــهمخ، ورد اشــارهـــمي اـــهيدـ
  . تر است  قوي/y/ از غلت/ʤ/   انسايشيتوان گفت بر اين مبنا، مي. دـناهشدض همطبقه فرادي نسدا

  فارسـي ميانـه ترجيحـاً در         /y/رود غلـت ضـعيف        انتظـار مـي   » اصل توسعة ماندگاري   «مبنايبر  
 تقويت آن اين غلت، باعث» قدرت جايگاهي«اين در حالي است كه   . جايگاه ضعيف تضعيف شود   

اصـل   «پايـة بـر   . اسـت    بنابراين، در بروز اين فرايند عامل قدرت جايگـاهي چيرگـي يافتـه             .گردد  مي
 نبـوده و بنـابراين تغييـر همخـواني روي     ارجـح  فارسي ميانه /jɑyām/ نمونه ساختار    براي» زماني  هم
 تبـديل  [ʤ] واژه به  در جايگاه آغاز/y/ غلتدهد و در تحول از دورة ميانه به نو در زبان فارسي       مي
هـاي آغـازه  بـه منظـور روي دادن فراينـد               شـدن همخـوان      رابطـة منطقـي قـوي      مبنـاي بـر    .شـود   مي

هـاي   همخـوان . تـر باشـد   ضـعيف /ʤ/انسايـشي از همخـوان  /y/غلـت ، بايـد   »شـدگي غلـت     انسايشي«
  :بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است. ترند هاي دهاني ضعيف چاكنايي از همخوان

   آغازواژه نو در[ʤ] ميانه به /y/تبديل . 5 منطقي رابطة
/#y/ → [#ʤ] ↔ CSʤ> CSy 

  

  شدگي فرايند دهاني. 4. 5
 فارسـي باسـتان بازمانـدة    /h/ معتقـد اسـت همخـوان    )p, 2007 ,Hübschmann .239 (هوبشمان

*/h/ ايرانــي باســتان و*/s/د  پــيش از واكــه ماننــ ايــن همخــوان در آغــاز واژه. هنــدواروپايي اســت
/ham/و /har/»در جايگاه پايان واژه مانند »هر«و » هم ،/mɑh/ و/dih/»ه«و » ماهو بـين دو واكـه   » د

سايـشي  . اسـت   شده نمايان [h]در فارسي ميانه به صورت      » بهار«و  » بها«/wahɑr/ و   /wahɑg/مانند  
ل به فارسي نو، در تحوu/ /پيش از واكة واژه در فارسي ميانه در جايگاه آغاز /h/ واك چاكنايي بي

تبـديل  [χ]واك    با حذف بست غيردهاني، تقويت شـده و بـه همخـوان دهـاني سايـشي مـلازي بـي                   
  . گردد مي
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   در فارسي نو در جايگاه آغاز واژه[χ]فارسي ميانه به /h/تبديل : 6 جدول
)Mackenzie, 2005, p. .82-92(  

  فارسي ميانه  فارسي نو  
  χuʃe hōoːʃag  خوشه
 χordɑd  hoːrdɑd  خرداد

 Χosrow Husraw  خسرو

 Χorsand Hunsand  خرسند

 χoʃnud huʃnud  خشنود
  

  :توان به صورت زير نشان داد قاعدة اين فرايند را مي
   در فارسي نو در آغاز واژه[χ]فارسي ميانه به /h/بديل ت. 7قاعده 

/h/ → [χ] / # ---  

[ چاكنايي+واك،-پيوسته،+رسا،-همخواني،+ ]→ [ پسين+افراشته،-  ] / # --- 
زدايي، بست دهاني با ايجـاد بـست    فرايند دهانيمعتقد است  )Lavoie, 1996, p. 273(ا لاوو

 حذف بست چاكنـايي و توليـد بـست دهـاني            سبب» شدگي  دهاني«شود، فرايند     چاكنايي حذف مي  
تـرين    ضـعيف )Alinezhad &  Azmoode, p. 25 (اد و آزمـوده نژ بـه بـاور علـي   . گـردد  مـي 

جاكه صـداهاي    از آن . ها هستند   ها در زبان فارسي بر اساس مشخصه محلّ توليد، چاكنايي          همخوان
تـر هـستند، فراينـد تبـديل واج           توليدشده در حفره دهـان از صـداهاي توليدشـده در چاكنـاي قـوي              

  . آيد به شمار ميغيردهاني به دهاني، تقويت 
 بلكـه در حفـرة حلـق تلفّـظ          ،شـود   دهاني است و در حفـرة دهـان توليـد نمـي             غير /h/همخوان  

   اســـت قـــرار گرفتـــهچاكنـــاي در حفـــره حلـــق . شـــود و يـــك همخـــوان چاكنـــايي اســـت مـــي
)Modarresi Ghavami, 2012, p. 24( ،منجـر بـه   و تبديل سايشي چاكنايي به همخوان دهاني 

  . گردد تغيير در حفره بازخواني مي
 بـر  ،بنـابراين . آورد  ميشمارها به   غلتدستة را در /h/ همخوان )Foley, 1977, p. 40 (فولي

رود  انتظار مي » اصل توسعة ماندگاري   «مبنايبر  . تر است   ضعيف/χ/از  /h/   همخوان ،)1(شكل   مبناي
اين در حالي است كـه      .  فارسي ميانه ترجيحاً در جايگاه ضعيف، تضعيف شود        /h/سايشي چاكنايي   

قـدرت  «در بـروز ايـن فراينـد، عامـل          . اسـت   اين همخوان در جايگاه قوي آغاز واژه، تقويـت شـده          
 .اسـت  غلبه كـرده و آن را دسـتخوش تقويـت نمـوده            /h/غلت  » قدرت ذاتي «بر  ) همان(» جايگاهي

فارسـي ميانـه مطلـوب نبـوده و بنـابراين تغييـر              /hūg/ نمونه سـاختار     رايب» زماني  اصل هم  «مطابق با 
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در جايگـاه آغـاز واژه بـه        /h/بان فارسي   دهد و در تحول از دورة ميانه به نو در ز            همخواني روي مي  
[χ]  سايـشي چاكنـايي     » ة برتـر  قانون آغـاز  « مطابق با  .شود  تبديل مي/h/        بـا توليـد در حفـرة دهـان در

  .است تر شده و آغازة برتر ايجاد شده جايگاه آغاز واژه و آغازة هجا قوي
، »شدگي دهاني«رايند هاي آغازه به منظور روي دادن ف شدن همخوان  رابطة منطقي قوي   مبنايبر  

هــاي چاكنــايي از  همخــوان. تــر باشــد ضــعيف/χ/از همخــوان دهــاني /h/بايــد همخــوان چاكنــايي 
  :بنابراين رابطة منطقي زير برقرار است. ترند هاي دهاني ضعيف همخوان

  آغازواژهنو در [χ] ميانه به /h/تبديل . 5رابطة منطقي 
/#h/ → [#χ] ↔ CSχ> CSh 

  

  شهاي پژوه يافته. 6
  .شود شده در پژوهش پاسخ داده مي هاي مطرح در اين بخش به پرسش

  شــده در پرسـش يــك، بــر مبنـاي رويكــرد فــولي    بررســي فراينـدهاي مطــرح : 1پاسـخ پرســش  
)Foley, 1977 (         قـدرت  « فراينـد تقويـت، عامـل    4ايـن يافتـه را بـه دسـت آمـد كـه در بـروز هـر

  .داراي نقش است» جايگاهي
دهــد كــه  هــا نــشان مــي اي مــورد بررســي در زيــربخش تحليــل دادهفراينــده: 2پاســخ پرســش 

غيـرارجحِ  آغـازة   در جايگاه آغـازة هجـا و آغـاز واژه بـراي اصـلاح       /h/ و   /w/  ،/y/ هاي    همخوان
 تبـديل  [χ]و [ʤ]، [b, Ɉ, v] هـاي  به ترتيب به همخـوان » قانون آغازة برتر« تحت تأثير فارسي ميانه

  .است  به دست آمدهشده و آغازة برتر در فارسي نو
 شـدگي   انسايـشي «،  » غلـت  دگيش ـ سايشي «،  » غلت شدگي  انسدادي«فرايندهاي  : 3پاسخ پرسش   

، نــشان )Vennemann, 1988(و ونمــان ) Foley, 1977( بــر مبنــاي دو رويكــرد فــولي »غلــت
 ها  دهد كه جايگاه قرار گرفتن همخوان در هجا و تكواژ در زبان فارسي نقش مهمي در تغيير آن                  مي
 تبــديل [b, Ɉ]هــاي انــسدادي   در جايگــاه آغــاز واژه بــه همخــوان/w/غلــت فارســي ميانــه . دارد
در جايگـاه آغـازة هجـا و واژه در فارسـي نـو بـه            » شـدگي   سايـشي «اين غلت تحت تأثير     . است  شده

در جايگـاه   » شدگي  انسايشي« طي فرايند    /y/غلت فارسي ميانة    . است   بدل شده  [v]همخوان سايشي   
 فارسي ميانـه    /h/همخوان سايشي چاكنايي    . است   تبديل شده  [ʤ]اژه به همخوان انسايشي     آغازي و 

» شـدگي   دهاني« در جايگاه آغاز واژه در فارسي نو تحت تأثير فرايند            [χ]به همخوان سايشي دهاني     
 .است تغيير يافته
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  .سمت: تهران. شناسي رويكردهاي قاعده بنياد واج). 1385(كرد زعفرانلو كامبوزيا، عاليه 
  .سمت: تهران. مي گفتاربررسي عل: آواشناسي). 1392(مدرسي قوامي، گلناز 

انتـشارات  : تهـران . ترجمـه مهـشيد ميرفخرايـي     . فرهنگ كوچك زبـان پهلـوي     ).  1391(مكنزي، ديويد نيل    
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نامــة  پايــان. آرايــي واژگــان بــسيط چنــدهجايي در زبــان فارســي بررســي واج. )1392(بــاغي، ســكينه نويــدي
 .شگاه تربيت مدرس دان.كارشناسي ارشد

  .نشر اساطير: تهران .شرح واژگان و دستور زبان: دستورنامه پهلوي). 1390(نيبرگ، هنريك ساموئل 
 ترجمـة بهـزاد معينـي       .تحول آوايي زبان فارسي از هندو اروپايي تا فارسـي نـو           ). 1386(هوبشمان، هاينريش   
  .اميركيير: سام، تهران
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